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ب��ر مزار ما عزیزان ، نی چراغی، نی گُلی 
نِی پ��ر پروانه س��وزد، نی ص��دای بلبلی
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... آن‌چ��ه در خاوران می‌گذرد دردناک‌تر اس��ت؛ همه چیز 
درهم، بی‌هویت، نامعلوم و‌ گم‌شده در تاریخی نیست‌انگارانه 
است؛ اگر بخشی از خانواده‌های قتل‌عام شدگان مجاهد در 
بهشت‌زهرا می‌توانند بر قبر فرضی عزیزان‌شان گریه کنند، در 
خاوران که زندانیان چپ در آن‌جا خفته‌اند تقریباً هیچ نشانه و 
سنگی نیس��ت. بعضی از خانواده‌ها بر اساس حدس و گمان، 
خ��واب و روی��ا، مکاش��فه و ... تلی از خ��اک را به عنوان قبر 

فرزندشان در نظر گرفته‌اند.  
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به جستجوی گور که هستی...؟
ماه و زیبایی بی‌مکان می‌میرند.

 
به جستجوی گور که هستی...؟

همه بی‌نام‌اند،
همه هم‌نام‌اند.

این‌جا برای گیاه فصلی نیست
آفتاب در همه‌ی تاریخ یک‌رنگ می‌تابد

آوارگی مهتابِ همه‌ی شب‌ها را نامی نیست
در شناسنامه‌های روز، 

جز سپید، نامی نسروده‌اند.
 

شب‌ها این‌جا، وعده‌گاه عاصی‌ترین بادهاست،
آزادی، نام گمشده‌ی خویش را

در پیچ و خم ناپیدای کوچه‌های این دشت عشق
از استخوان‌های پوسیده‌ی ما می‌پرسد؛

رودخانه رسم دوباره رفتن را
از انگشتان ترک‌خورده پای ما می‌جوید

راه همه‌ی رهروان و سپیدی همه سپیدارها 
این‌جاست

دروازه‌های شهر ما
تفسیر تازه‌ی هستی است

و پنجره‌ای داریم به وسعت همه‌ی سکوت‌ها.
 

غروب‌گاهان
چریکی در پوستینی از تاریکی

آرام بر گور ما می‌گرید.

به جستجوی گور که هستی
پلنگان در کوه غرور خویش آرمیده‌اند

و زائران این گورستان
جز نعره‌های زخمی پلنگی

چیزی نخواهند شنید.
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طلعت ساویز
 با روسری قرمز پس از مرگ خمینی

باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد،
كه مادران سياه‌پوش -داغ‌داران زيباترين فرزندان آفتاب و باد –

هنوز از سجاده‌ها سر برنگرفته‌اند.
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ای مرغ‌های توفان! پروازتان بلند.
آرامش گلوله‌ی سربی را

 در خونِ خویش
این گونه عاشقانه پذیرفتید،  

این گونه مهربان.                                      
زان سوی خوابِ مرداب، آوازتان بلند.

می‌خواهم از نسیم بپرسم
بی‌جزر مدِ قلبِ شما،

آه،                                                                     
دریا چگونه می‌تپد امروز؟

خاوران
بهار ۱۳۷۳

در ورودی خاوران

خاوران- اسفند ۱۳۸۷
ایجاد درخت‌کاری به منظور تخریب گورهای جمعی
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۱۳۶۸-اولین بهار خاوران

بهار۱۳۷۳ - خاوران
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- این‌جا مزار لاله و سرو است!؟

‏- نه‏

این‌جا نهال آرزو و عشق کاشته‌ام من.‏

از نردبان خشم فرا رفته

بر آسمان درد

‎    ‎یک افق خون ‏نگاشته‌ام من.‏

آهسته پا بنه
بر کشتزار من

گل‌های خسته‌ی خفته
بیدار می‌شوند.

در خون طپیدگان
              از گریه‌ی تو، دخترک من
                          بیمار می‌شوند.‏
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مهرداد پناهی‌شبستری
قبر فرضی

امیر میرعرب‌بایگی



321

ارغوان، این چه رازی‌ست که هر بار بهار
با عزای دل ما می‌آید ؟ 

که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است 
وین چنین بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می‌افزاید ؟
ارغوان، پنجه‌ی خونین زمین

دامن صبح بگیر  
وز سواران خرامنده‌ی خورشید بپرس

کی بر این دره‌ی غم می گذرند؟ 

ارغوان، بیرق گلگون بهار
تو برافراشته باش
شعر خون‌بار منی

یاد رنگین رفیقانم را  
بر زبان داشته باش

تو بخوان نغمه‌ی ناخوانده‌ی من
ارغوان، شاخه‌ی هم‌خون جدا مانده‌ی من.
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